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من و ام اس

ام اس؛ مرض  هزارویک چهره

«تو  ام اس نداری. دروغ می گویی. می دانی هرروز  �
نفرینــت می کنم کــه  ام اس بگیــری و نتوانی بلند 
شوی؟» وحشــت، ناراحتی و اضطراب ملغمه ای از 
احساســاتی اند که با حرف هــای او در درونم به هم 
می پیچنــد. چهره زن میان ســالی کــه روبه روی من 
نشسته، با دختربچه مدرســه ای سال های دور فرق 
زیادی نــدارد جز لایه هایی از آرایــش و رنگ. «بس 
کن!» فریاد او بر ســر فرزند چهارساله اش من را هم 
می ترســاند و حســرت مادرنبودن را بار دیگر در این 
ســاعتی که با هم بــه پارک آمده ایم بیــدار می کند. 
بلند می شــود و لنگان به ســوی پســربچه ترســیده 
می رود و او را تهدید می کند. همه حرف هایش برای 
من آشنا و دردآورند؛ علائم مشــابه، دردهای شبیه، 
عوارض داروها و مشــکلات بیماری، اما او نمی تواند 
راه برود. یاد روزهای تلخ سِــربودن پاهایم می افتم. 
آخرین بــار همین یک ماه پیش بود که احساسشــان 
نکــردم. چــه لحظه های تلخــی بودنــد؛ تنهایی و 
بیماری. همســرش با او درگیر است و در کشمکش 
بیماری همراهی نمی کند. با خودم فکر می کنم شاید 
همســرش بیماری را بهانه کرده است. «لطفا دیگر 
ننویس! شــوهرم وقتی نوشــته هایت را می خواند و 
می بیند سالم هســتی و مشکل ظاهری نداری با من 
درگیر می شــود و می گوید من دروغ می گویم». دیگر 
حرف هایش را نمی شنوم. اختلاف های چندین لایه ای 

یک خانواده من را در گذشته فرو می برد. 
«تو  ام اس نــداری. داری تخیــل می کنی. زندگی 
خودت را با این بیماری ساختی. می خواستی متفاوت 
باشــی و توجه دیگــران را جلب کنــی». بهتر از او و 
هرکســی می دانم این بیماری چرا و کی در من ایجاد 
شد، اما دلم می خواهد به همین صراحت هم بدانم 
که کی از من جدا می شــود. چهره تکیده و جدی این 
مرد شــباهتی به انتظارم از او ندارد. فکر می کردم با 
مردی مهربان تر مواجه خواهم شــد. از پشــت نقاب 
صــدای تلفنــی و واژگان اینترنتی تصویــر او واقعی 
نبود. دربــاره حمله های ســه گانه اش حرف می زند. 
با دســتان و چشمانش هم مشــکل دارد. به سمت 
میز خــودش را به زور جلو می کشــد. چــرخ ویلچر 
همراهی اش نمی کنــد. «باید فراموش کنی و زندگی 
جدیدی برای خودت بسازی». من را نصیحت می کند 
تا از این روزهای پژمرده پاییزی دور شــوم و به زندگی 
عادی برگردم. از او خجالت می کشــم. همه اعضای 
بدنش درگیرند و با امید، جدیت و شــادی می خواهد 
به من کمــک کند. علائم بیماری بیــش از حد در او 
دیده می شود. «لطفا دیگر ننویس! وقتی نوشته هایت 
را می خوانم، ذهنم به هم می ریزد. در ظاهر شــادی 
و ســالم و در نوشــته هایت به ویران شــده ای تبدیل 
می شوی و بیمار. با دو آدم متفاوت مواجه می شوم». 
«من بیمــارم؟» جرعه ای چای داغ ســر می کشــم. 
گلویم لحظه ای ســوزش شــیرینی را تجربه می کند. 
عفونت خون به گلو رســیده اســت و بعد از سال ها 
سرما خورده ام. از گیجی آنتی بیوتیک خسته ام. زمان 
و تمرکــزم را بــه هیچ قیمتی نمی خواهم از دســت 
بدهم. شاید فردا تار هم نبینم، چه برسد به راه رفتن. 
 ام اس،  هــزار چهره در لحظــه دارد؛ از پای ناتوان زن 
تا قدم زدن های پاییزی ام، از ویلچرسواری پرهیاهوی 
مرد تا ســلامت ظاهری ام با چشــم هایی تار، اما این 
درد بیش از ۲۰ نوع دارد که در چهار دســته خلاصه 
می شــود؛ خوش خیم، عودکننــده و فروکش یابنده، 

پیش رونده ثانویه و پیش رونده اولیه. 

مرامى سوارى

۱۰ نکته 
برای نوشتن سفرنامه  جذاب  (۱) 

«مقصد یک مســافر هیچ وقت یک مکان نیست،  �
بلکه دریچه جدیدی برای نظاره کردن اطراف است». 
«هنری میلر»
یک ســفرنامه خوب اونیه که خواننده با خوندن (یا 
دیدنش) حس کنه باهات اومده سفر. باید خواننده حس 
کنه اونجاست و وســط مکالمه شما با آقای راننده قرار 
گرفته و برای اینکه یک سفرنامه نویس خوب بشی باید 
از قبل خودت رو براش آماده کنی. قبل از اینکه به جاده 
بزنی تصمیمت رو بگیر که می خوای به عنوان یک مسافر 
بری سفر یا به عنوان یک سفرنامه نویس. نکته هایی که 
ایــن زیر براتون آوردم یا تجربیات خودمه یا چیزهایی که 

این ور اون ور توی اینترنت پیدا و براتون ترجمه کردم: 
۱) نکتــه اول اینکه ادبیات متن ســفرنامه ت باید مال 
خودت باشــه. سعی نکن از ســبک نوشتاری خاصی 
تقلید کنی. پیشنهاد من اینه: همون جوری که قصه رو 
برای رفیقت تعریف می کنی بنویس. سعی نکن کتابی 
و رسمی بنویسی. سعی نکن مثل یکی دیگه بنویسی. 
ســفرنامه ت بخشــی از کاراکتر تویــه و ادبیاتت هم 
بخشی از سفرنامته. پس خودت رو طبیعی و اورجینال 
بنویس. به متنت، شــخصیت خــودت رو اضافه کن. 
دریچــه نگاه و نظرات خــودت رو وارد متنت بکن و با 
ادبیات طبیعی خــودت اون ها رو روی کاغذ پیاده کن. 

منظورم رو متوجه شدی؟ ایول. 
۲) به ســفرت یه زاویه  دید بده. بــه خواننده بگو کی 
هســتی و چه جــوری در چــه نقشــی داری اونجا رو 
می بینی. خیلی زود این قضیه رو توی متنت مشخص 
کن. سفرنامه ات که قرار نیست فقط یه سری توصیفات 
باشه با معرفی یه سری جاهای دیدنی. مثلن «همیشه 
دوست داشتم پاریس رو از نزدیک ببینم» شروع خوبی 
برای سفرنامه ت نیست. شاید این شروع بهتری باشه: 
«برای آدم احساساتی و عاشق پیشه ای مثل من، پاریس 
همیشه من رو انگولک کرده که برم و توی خیابون های 
پر از رومنســش گم بشم». بهترین نیست، ولی حداقل 
خواننــده می فهمه چجــوری پاریــس رو می بینی و 

خودت چجور آدمی هستی. 
۳) تا جایی که می تونی از توصیفات بصری اســتفاده 
کن. نکته اینجاســت که خواننده نمی دونه تو کجایی. 
اون که توی مغز تو نیســت. به خاطرات بصری تو هم 
دسترســی نداره؛ بنابراین تا جایی که ممکنه محیط رو 
خوب و واضح توصیف کن. یه جوری توصیف کن انگار 
داری برای یک نابینا توصیفش می کنی. اینکه بگی یک 
ســاختمونِ «قدیمی» بود که کافی نیســت. رنگ ها و 
نمای ساختمون رو توصیف کن و بگو پنجره ها حکاکی 
اســتادانه ای داشــت و اون خانم پیری که طبقه دوم 
روی بالکن نشســته بود و لبخند می زد. بین نوشته پر 
از جزئیاتِ مهیجِ رنگارنگ و نوشته مفصلِ پرطمطراقِ 
چرندپرنــد مرز باریکیــه. ولی بهتره اگــه قراره چیزی 
بنویســی به سمت نوشــته مفصل و چرندپرند تمایل 

داشته باشه تا به سمت خالی و بدون توصیفات. 
۴) ســفرنامه بایــد یه چیــزی بیشــتر از Wikipedia و
 Lonely Planet دســت خواننده بده. خواننده می تونه 
همون اطلاعاتی که شما نوشتید رو از اینترنت هم پیدا 
کنه. پس شــما باید علاوه بر اونها توضیحاتی رو بدید. 
پــس جاهایی برو که همه نمــی رن و وجه متفاوتی از 
مقصدی که می ری رو معرفی کن تا ســفرنامه ت خفن 

و متمایز بشه. 
شش نکته  بعدی مونده؛ فعلن روی این چهارتا کمی 

تمرین کنید تا دوباره بیام سراغ تون. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

وصل شده- به جاآوردن ۵- جانشینی- ماشین مولد 
برق ۶- نگاه مخفیانه- از ابزار زراعی ۷- جملگی- 
مأمور تشــریفات عصر صفوی- طمأنینه ۸- ظرفی 
بــرای پذیرایی- پاک و منزه- فراوانی ۹- دندان های 
نیــش- عیــب و نقص- تک نــوازی در موســیقی
۱۰- رهن دهنــده- نوعی  آش نذری ۱۱- کســی که 

از اداره یا ســازمان دولتی بیرونــش کرده اند- عدد 
۱۲- لوازم منزل- دشــنام گو- سعادت و خوشبختی 
۱۳- بزرگوارتر- حرف اول و آخر را در اداره می زند- 
اثرگذار ۱۴- تذکر و یادآوری- نیکوکاران- یک ششم 
۱۵- مجموع دانه های پنبه و تارهای آن- باغ زیبا و 

دیدنی یزد – خسیس. 

افقی: 
  ۱- بــز کوهی- نویســنده سرشــناس ادبیات 
پرتغــال و خالق رمان «شــهر کورهــا» ۲- طلق 
نســوز- ســمت راســت- بی صــدا ۳- بدزبان و 
بی حیا- گــروی- دل آزردگــی ۴ – واحدی برای 
اندازه گیــری طــول- قدرت- ســارق ۵- خالی از 
محتوای واقعی و حقیقی- گیشــه بلیت فروشی- 
مــادر ورزش هاســت ۶- امر به رفتــن دارد- نام 
تعــدادی از فراعنه مصر قدیم- نوعی اجاق برقی 
۷- پرنــده ای نــوک دراز- صحرا- نماز وحشــت
۸- ســختی و مشــقت- ریشــه احکام اسلامی- 
بردبــار ۹- کلمــه تأیید خارجی- معشــوق- فلز 
گلولــه ۱۰- می گویند چاقو هرگــز آن را نمی برد- 
رفیق منحــرف و گمراه- یــازده ۱۱- درخت زبان 
گنجشــک- فریاد شــادی- فاقد جای ثابت برای 
کســب وکار ۱۲- عقیده- سالک- منکر وجود خدا 
۱۳- تشنه فریب- کلاه پادشاهی- معروف ترین پل 
خط راه آهن شمال کشور ۱۴- رهایی- تولید کننده- 
زاییــدن ۱۵- از بزرگ ترین قصیده ســرایان شــعر 

فارسی در قرن ششم- چاشنی غذایی. 

عمودی: 
 ۱- گنجه لباس- حالتی غیرمنتظره و غیرقابل 
اجتناب- بــرادر عرب ۲- پــول ایتالیا- رفت وآمد 
زیــاد- دشــنام ۳- کلمه پرسشــی- ایســتاده و 
بی حرکــت- زین و برگ اســب ۴- مــاده غذایی 
دریایــی  گران قیمــت- لامپ هــای تزیینی به هم 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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پس از گزارش دو هفته قبل «شــرق» در مورد معضل آب در منطقه 
۲۲ و تأثیرات پروژه هاي شــهرداري تهرا ن از جملــه دریاچه چیتگر بر 
فضاي ســبز این منطقه ، شــهرداري منطقه ۲۲ توضیحاتي را مرتبط با 

این گزارش به «شرق» ارسال کرد که عینا در ادامه این مطلب مي آید. 
بــا صلوات بر محمد و آل محمــد (ص)، احتراما، با توجه به مطلب 
انتقــادی منــدرج در شــماره ۲۶۹۷ صفحــه ۱۶ مــورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ 
درخصــوص «دریاچه چیتگر علیه پــارک چیتگر» جوابیه ذیل ارســال 
می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات جوابیه 

مذکور در اسرع وقت در همان صفحه چاپ گردد.
نگارنده در راســتای سه پهنه دریاچه شــهدای خلیج فارس، بوستان 
جنگلی چیتگر و باغ گیاه شناسی واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران مطالبی 
را عنوان نموده اند و به نوعی آنها را به هم مرتبط دانسته اند، درصورتی که 
هریــک از عرصه های مذکور هــم به لحاظ کارکــردی و هم مدیریتی و 
بهره برداری مستقل می باشند و درخصوص دریاچه شهدای خلیج فارس 
کل حجم آبــی دریاچه حدود هفــت میلیون مترمکعب اســت که در 
ابتــدای بهره برداری با هماهنگی ســازمان آب منطقه ای آبگیری انجام 

و متعاقب آن نیز تفاهم نامه ای با ســازمان مذکور منعقد که براســاس 
آن ســالانه حدود دو میلیون مترمکعب آب دریاچــه تزریق می گردد و 
محــل تأمین آب دریاچــه رودخانه کن می باشــد کــه در فصول پرآب 
ســال (ماه های دی و بهمن و اسفند) و براســاس تفاهم نامه با سازمان 
آب و با پرداخت آب بها مورد اســتفاده قــرار می گیرد و در این خصوص 
هیچ گونه مشــکلی بین مدیریت شهری و ســازمان آب منطقه ای وجود 
نداشــته اســت. با توجه به تزریق ســالانه حدود دو میلیون مترمکعب 
آب تــازه دریاچه و همچنین عملیات هوادهی آب و احداث تصفیه خانه 
اختصاصــی برای بازچرخانی آب دریاچــه و از طرفی کنترل کیفیت آب 
دریاچه به صورت مــداوم (هفتگی و ماهانه) که هم از نظر بهداشــتی 
و ملاحظات زیست محیطی و توسط مراجع ذی صلاح صورت می گیرد. 

خوشــبختانه تاکنون هیچ مــوردی از آلودگی یــا وضعیت ماندابی 
گزارش نشــده اســت. درخصوص بوســتان چیتگر و از بدو تأسیس این 
بوســتان (دهه های ۴۰ و ۵۰) تاکنون تأمین آب مجموعه مذکور به عهده 
سازمان آب منطقه ای بوده که از دو طریق انشعاب آب خام اختصاصی 
و تعدادی چاه با مجوز در محــل تأمین می گردد و ازآنجایی که مدیریت 

شــهری، نگهداری و بهره برداری از این بوســتان را عهده دار می باشــد، 
سال هاســت که همکاری لازم با سازمان آب منطقه ای را دارد و با اینکه 
مدیریت منابع آبی تهران به عهده سازمان آب منطقه ای است، به جهت 
اولویت نیاز آبی تهران بعضا آب خام اختصاصی بوســتان های جنگلی 
ازجملــه چیتگر قطــع می گردد که ایــن موضوع در نگهــداری عرصه 
جنگلی بی تأثیر نیســت، از طرفــی در هر عرصه جنگلــی، چه طبیعی 
و چه دست کاشــت، درختان عمر مفیدی دارند که پس از سپری شــدن 
آن بایستی اشجار این عرصه بهســازی و جایگزین گردند که این مهم را 
مدیریت شــهری در کلیه پهنه های جنگلی سطح شهر تهران و ازجمله 
بوســتان چیتگر با نهایت دقت و کیفیت به انجام می رســاند. و در آخر 
اینکه باغ گیاه شناســی واقع در منطقه ۲۲ نیز اعلام می گردد که عرصه 
مذکور به صورت محصور و مســتقل در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی 
قــرار دارد و مدیریت شــهری در چگونگــی نگهــداری، بهره برداری و 

مدیریت آن دخالتی ندارد. 
سیدکامران هاشمیون
مشاور اطلاع رسانی شهردار و مدیر روابط عمومی

شــرق: از ابتدای سال های شــروع به کار مترو تا به 
حال، میزان و فراگیری خودکشی و حوادث مرگ آور 
در مترو تهران این قدر که امروز شــایع شــده، نبود و 
میزان مراقبت ها و تجهیزات و مأموران روی سکوها 
و دوربین ها هم بیشــتر از امروز نبود تا جلو بسیاری 
از اتفاقات را بگیرد. امروز، هم تجهیزات بیشتر شده، 
هم دوربین ها هم حوادث؛ در شرایط فعلی دیگر این 
حوادث و تصمیم ها به خودکشی، جوان و پیر و زن و 

مرد و مأمور مترو و مسافر عادی نمی شناسد.
تا چند ســال قبل که هنوز خودکشی ها زیاد نبود 
یا این قدر رسانه ای نمی شــد، روابط عمومی شرکت 
بهره بــرداری متــرو و مدیرعامــل وقتــش (جعفر 
ربیعــی) خبرنگاران رســانه ها را توجیــه کرده بود 
که خبر خودکشــی در مترو، نوعی تبلیغ خودکشــی 
در این مــکان عمومــی را دارد و می تــوان با کمتر 
رسانه ای کردن آن، جلو تکثیر این احساس و تصمیم 
بــه مــرگ را گرفــت. به این ترتیب تا مدت هــا اخبار 
مربوط به خودکشــی در مترو منتشر نمی شد، اما این 
راه حل هم زمانی طولانی دوام نیاورد. مترو به اندازه 
کافی تردد شــهری و تبلیغات شهری و طرفدار بین 
مردم داشت و درعین حال به اندازه کافی گوشی های 
موبایــل و دوربین هــای آنهــا مجهز و دردســترس 
بودند تا به جز رســانه ها، خودشــان چنیــن اتفاقات 

ناخوشایندی را اطلاع رسانی غیررسمی کنند.
این گونــه بــود کــه در ادامــه، افراد مســئول و 
غیرمســئول مختلفــی درباره خودکشــی در مترو و 
آمار و دلایــل آن صحبت کردنــد و به دنبال راه حل 
افتادند، اما تاکنون راه حلی کشــف نشده و همچنان 
متــرو یکــی از جاذبه هــای آنــی برای بــه ته خط 
رسیده هاست. بر اســاس آماری که دنیامالی حدود 
دو ســال قبل پــس از یک مورد خودکشــی در مترو 
اعــلام کرده بــود، تقریبا در هر ماه یــک نفر در یکی 
از ایســتگاه های مترو تهران تصمیم به خودکشــی 
می گیــرد. بــا توســعه در شــهر و افزایــش تعداد 
ایســتگاه های مترو به همان اندازه و با اندکی تأخیر 
مشــکلات اجتماعی و اقتصادی و آســیب ها هم در 
حال افزایش هســتند و فرصت ها و انتخاب ها برای 
خودکشــی هم زیاد می شــوند؛ یعنی ممکن اســت 
بغل دستی شــما در مترو و اتوبوس و پیاده رو وقتی 
صبــح از خانــه بیرون می آیــد چنیــن تصمیمی را 
داشــته باشــد و در مســیر رســیدن به مقصد خود، 
بالاخره در یکی از این ایســتگاه ها به انتحار دســت 
بزند و روز چند هزار شــهروند و کارکنان مترو و همه 

آنهایی که خبرش را می خوانند سیاه و دلگیر کند. 

دیواری که باید باشد اما نیست 
مهرماه ۸۹ خبر مرگ یک معلم زن نابینا در مترو 
همه را شــوکه کرد. تا قبل از مرگ ناراحت کننده این 
زن نابینا، چنین اتفاقاتی در مترو در اثر سهل انگاری 
و کمبــود امکانات یــا هر دلیل غیرعمــدی دیگری 
معمول نبود. پس از این مرگ ناخواسته، بررسی ها و 
صحبت های زیادی درباره دلایل این اتفاق و راه های 
جلوگیــری از تکــرار آن مطرح شــد. طبق معمول 

درباره  که  اعضای شورای شهر 
ایــن موضوعــات در جلســات 
درباره  دارند،  ســخنرانی  علنی 
آن  و ضرورت های  این موضوع 
هم صحبت کردند و گفتند مترو 
بایــد خیلی زود روی ســکوها 
درهای شیشــه ای را نصب کند 
که تــا قبــل از ورود قطــار به 
داخل ایســتگاه و قرارگرفتن در 
کنار ســکو درهای آن باز نشود. 
هدف از این صحبت ها این بود 
که مردم تا قبل از ورود قطار به 
ناخواسته  و  خواســته  ایستگاه 

جلو قطار نیفتند. همان زمان مدیران مترو مســئله 
تأمین مالــی چنین اقدام پرهزینه ای را مطرح کردند 
و گفتنــد درحالی که متــرو برای تأمیــن هزینه های 
پرسنل و برق و قطعات واگن ها و اساسا تأمین اعتبار 
برای خرید واگن های جدید مشــکلات عدیده دارد، 
نمی تواند چنیــن کاری را اجرائی کند. بعد ها هربار 
که اتفاقی از این دســت در مترو رخ می داد و کسی 

خودکشی می کرد یا ناخواسته به دلیل هر حادثه ای 
جلو قطار مترو قرار می گرفت، اعضای شورا پرونده 
این دیوارهای شیشــه ای هوشــمند را باز می کردند. 
به هــرروی در این ســال ها نــه دیوار شیشــه ای در 
ایستگاه های مترو سبز شد و نه منتحران و بداقبالان 

مترو تعدادشان کم شد.
نگوییم خودکشی، بگوییم برخورد با قطار

شــکل جدید اطلاع رســانی درباره خودکشی ها در 
متــرو هــم این گونه شــده که 
در خبــر روابط عمومــی متــرو 
بــرای توضیح حادثــه رخ داده 
گفته می شــود که مثــلا «یکی 
از مســافران در اثــر برخورد با 
قطار جان باخت». سؤال پیش 
می آیــد کــه مگر قطــار از کجا 
عبور می کند یا مگر مسافران در 
کجای سکو می ایستند که قطار 
با آنها برخورد می کند. این گونه 
بود کــه پس از مدتــی به جای 
اخبار خودکشی در مترو، تیترها 
به ســمت حادثه در مترو رفت 
و حالا چندماهی اســت مســافران و حتی کارکنان 
مترو با قطار مترو برخورد می کنند. براســاس همین 
برنامه ریزی هدفمند یا غیرهدفمند که در هر صورت 
معمــول شــده، در چند مــاه اخیر چندیــن حادثه 
برخورد مســافران مترو با قطار رخ داده که بررسی 

برخی از آنها لازم است.
کمتــر از یک مــاه قبل دختــر جوانی بــه دلیل 

ازدحــام مســافران و بی احتیاطی، ســرش به قطار 
در حــال ورود به ایســتگاه برخــورد می کند و فوت 
می شــود. دست فروشــان و حاضران کــه بعدها از 
حال بد آن روزشــان در ایســتگاه شــادمان تعریف 
می کردند، می گفتند ایستگاه چندان هم شلوغ نبوده 
اســت و همه از شــنیدن این ماجرا که کسی آن قدر 
جلو رفته باشد که ســرش به قطار بخورد، تعجب 
می کردند، اما مترو تهران در توضیح خود اعلام کرد 
که این مســافر از خط زرد عبور کرده و دچار سانحه 
شده اســت. به هرروی تاکنون علت مرگ این دختر 
خودکشی نبوده و مقصر اصلی ، نبود دیوار شیشه ای 
اســت! در همان روزها که این دختر دچار ســانحه 
شــد، پیرمردی در ایستگاهی دیگر دچار سانحه شد. 
در این مورد هم این مســافر با قطــار برخورد کرد و 
فوت شد. دست فروشان و مسافران شاهد واقعه که 
در آن چند روز روحیه بدی داشتند و دائم درباره این 
موضوع صحبت می کردنــد، می گفتند آن پیرمرد را 
بارها در آن ایســتگاه دیده اند. در این مورد بیشترین 
ظن به احتمال خودکشی می رفت و دیگر کسی هم 
ســراغ دلایل ماجرا نرفت. مورد دیگر از این دســت 
حوادث همین چند روز پیش در ایســتگاه چیتگر رخ 
داد و یکی از کارکنان مســن ایستگاه با قطار برخورد 
کرد و جان باخت. در ایــن خبر روابط عمومی مترو 
هم نمی توان تشــخیص داد که خودکشی رخ داده 
یا نه چراکــه بالاخره اتفاق اصلــی برخورد با قطار 
رخ داده و توضیح روابط عمومی مترو هم درســت 
است. به عبارتی مسئولان دلسوز مترو برای کاهش 
خطــرات در مترو به جای دیوار شیشــه ای یا تدابیر 
دیگــری کــه احتمال خطــر و نه لزوما خودکشــی 
را کاهــش دهد، بــه دنبال تغییــر در تعریف اتفاق 

رخ داده هستند.
متــرو به عنوان فضــای تعاملی جدیــدی برای 
شهروندان است که هنوز هم بسیاری از شهروندان 
تهرانی یا میهمانان آن شــناخت لازم را نســبت به 
فضای داخلی و مقــررات و الزامات آن ندارند و به 
همین دلیــل اگر موضوع خودکشــی و احتمال آن 
را کنار بگذاریم، لازم اســت مدیــران مترو و کارکنان 
داخلی آن که در تعامل مســتقیم با مردم هســتند، 
توجه بیشــتری به مســافران داشته باشــند. شاید 
نتوان تصمیم به خودکشــی یک فرد را از بالای یک 
پل هوایی یا در یک ایســتگاه متــرو متوقف کرد اما 
می توان با توجه و ایجاد فضای ایمن تر جلوی مرگ 
و ازدســت رفتن زندگی یک فرد و تبعاتش برای یک 

خانواده و جامعه را گرفت.

 مریم پیمان
 ارشاد نیک خواه

پاسخ شهرداري منطقه ۲۲ به گزارش «شرق»

سهم مترو در مرگ هاى مترو 

با توسعه در شهر و افزایش تعداد 
ایستگاه های مترو به همان اندازه و 
با اندکی تأخیر مشکلات اجتماعی 

و اقتصادی و آسیب ها هم در 
حال افزایش هستند و فرصت ها 
و انتخاب ها برای خودکشی هم 

زیاد می شوند؛ یعنی ممکن است 
بغل دستی شما در مترو و اتوبوس 

و پیاده رو وقتی صبح از خانه بیرون 
می آید چنین تصمیمی را 

داشته باشد
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